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دربرخورد با پديده هاى انسانى، آن هايى كه ازدو مؤلفة متضاد تشكيل 
مى شوند و دريك مقطع هردو با هم عمل مى كنندوبه انسان دوحالت 
كاملاً متضاد دست مى دهد، بيشتربرايم جالب بوده اند و مرا به فكر فرو 
برده اند كه چه موجود شگفتى است آدميزاد. مثلاً وقتى  ترس وشجاعت 
توأماً دريك انسان عمل مى كنند، يا زمانى كه انسان هم مى خندد وهم 
مى گريد، يا زمانى كه انسان هم درد مى كشد و هم لذت مى برد. ازتمام 
اين ها عجيب تر، عميق تر و شگفت انگيزتر اين كه دراثر رخدادى عمدتاً 
تجربه مى كند؛  ذهنى انسان وحشتى فلج كننده را با لذتى عميق توأماً 

مانند لحظه اى كه انسانى مشتاق ديدن روح يا جن مى باشد.

با اين مقدمه مى خواهم يكى ازتجربيات خود را بنويسم.
دردى ماه سال 1382 پسر دانشجوى هجده ساله ام را درزلزلة بم ازدست 
انگيزبود.  شگفت  و  نو  برايم  كه  كردم  تجربه  را  حالتى  بعدازمدتى  دادم. 
هرچند ازبيان آن حالت، آن طوركه درمن عمل مى كرد، عاجزم اما منجر 
به اين شد كه دست به دعا بردارم. ازطرفى چون ساليان طولانى تفكرات 
ماترياليستى داشتم و با آن نوع تفكر نمى توانستم حالتِ جديد را تحليل 
كنم، دردعاى من كفروايمان همزمان عمل مى كنند و تازمانى كه يكى 
ازآن ها كاملاً جاى ديگرى را پر نكرده است، به اين نوع دعا ادامه مى دهم 

چون احساس مى كنم انسان صادقى هستم.

صادق صادق پوردعاى صادقه
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دعاى صادقه
خودم  با  كه  اگرنيستى  نيستى.  يا  هستى  دانم  نمى  خدايا! 
صحبت مى كنم هرچند ديوانه ها باخود صحبت مى كنند؛ 
هستند  و  بوده  ديوانه  انسان  ميلياردها  باشد،  اگرچنين  كه 
تا  كن  كمكم  اگرهستى،  و  اند.  ديوانه  بدانند  كه  اين  بدون 
بارِ اين مصيبت را تحمل كنم تا ديوانه نشوم، منگ نشوم، 
كه  نگردم؛  دچارافسردگى  ندهم،  ازدست  را  تفكرم  قدرتِ 
اگرچنين شود، پسرديگرم لطمات فراوان مى بيند. اگرچنين 
شوم، ديگرنمى توانم براى خود و جامعه مفيد باشم؛ چراكه 
زندگى  و  دارد  معنى  زمانى  زندگى  كردم  فكرمى  هميشه 
اگرهستى  خدايا!  باشى.  مفيد  كه  دارد  ارزش  زمانى  كردن 
كمك كن تا اشتباهاتِ گذشته راجبران كنم. خدايا، ميدانى 
كه من براى خود آرمان هايى داشته ام كه اگربه آن ها نرسم، 
ازدست  داغ  با  پوچى  احساس  و  كنم  مى  پوچى  احساس 
مرزجنون  به  مرا  و  دهند  مى  دست  به  دست  پسرم  دادن 

مى رسانند.
خدايا! اگرهستى كمك كن تابه مرزجنون نرسم. خدايا نبايد 
غضب كنى ازاين كه مى گويم "اگرهستى"؛ چون اگرهستى 
ومهربان هم هستى، نبايد ازترديد من ناراحت شوى. چون 
دربسيارى  ولى  هست  صداقت  من  كفرِ  و  ترديد  دراين 
هاى با ايمان، ترس وبى صداقتى عمل مى كند. خدايا  انسان 
نبايد فقط به كسانى كه باايمان تورا صدا مى كنند كمك 
تو  به  تا  كن  كمك  ندارند  توايمان  به  كه  كسانى  به  كنى. 

ايمان بياورند. 
بايد  توايمان بياورم؟ اگرهستى،  چه كنم كه به  خدايا! بگو 
بدانى كه دلايلى وجود دارد كه بعضى ها تورا باور ندارند. 
مثلاً كسانى كه كمى با تحليل هاى جديد جامعه شناسى 
غلط،  يا  درست  دارند،  آشنايى  اجتماعى  شناسى  روان  و 
پندارند كه انسان ها به خاطرضعف و عدم امنيت ازآينده  مى 
به خدا اعتقاد دارند؛ يا بعضى ازمباحث فيزيك آدم را نسبت 
به تو بى ايمان مى كند. پس حق بده كه بعضى ها باورت 
نداشته باشند. من هم مثل خيلى ها با تحليل هاى جامعه 

شناسى مدرن آشنايى دارم؛ پس اگرهستى، به من هم حق 
بده كه در هاله اى ازكفر وايمان باشم.

خدايا! بايد صادقانه بگويم اكنون هم درمورد نبودنت به شك 
افتاده ام؛ بازهم درذهن من كفة ترازو به طرف كفرسنگينى 
مى كند. اما حالت هايى را تجربه كرده ام كه بعداز48 سال 
برايم تازگى دارند و مرا به فكر فرو برده اند. خيلى ها اين 
حالت ها را اين گونه تعبير مى كنند كه نسيمى ازخدا به تو 
وزيده است اما هنوز خدا تورا انتخاب نكرده. خدايا اگر اين 
تعبيردرست است، اين ديگرچه بازى است كه گاهى چون 
نسيم مى وزى و دوباره انسان را دربرهوت حالت هاى گنگ 

تنها مى گذارى.
خدايا به من جواب بده كه چرا هرمسلكى به گونه اى متفاوت 
درست  ها  وجودى  وحدت  اگرتعبير  دهد.  مى  توضيح  تورا 
باشد كه تو درهمه چيزجارى و سارى هستى، پس من هم 
بايد قسمتى ازتو باشم. پس من هم بايد اجازه داشته باشم 
به قسمتى ازخود يا به چيزى كه من قسمتى ازاو هستم، 
پيشنهادى بدهم. پيشنهاد من اين است: به كسانى كه واقعاً 
صداقت دارند و مى خواهند باتو رابطه برقراركنند، خودت 
را طورى نشان بده كه جاى شك وشبهه اى برايشان نماندَ. 
مثلاً درروز روشن كه آدمى دچار توّهم نيست وذهنش كاملاً 
فعال است و دراوهيچ حالت هيپنوتيزم يا نيمه هيپنوتيزم 
وجود ندارد بدون انجام هيچ گونه مراسمى و بدون مقدمه 

يك كار غيرعادى نشان بده. 
كنند  خدايا به من جواب بده كه چرا انسان ها وقتى ادعا مى 
درشرايطى  تماماً  اند،  كرده  باورت  يا  اند  ديده  تورا  كه 

غيرعادى بوده است. 
خدايا به من حق بده كه حالت هاى حتى عرفا را زمانى كه 
ادعا مى كنند تورا ديده اند و باتو ارتباط برقرار كرده اند، 
نوعى نشئگى ذهنى بدانم. چرا راهِ وصول به خودت را اين 
كنم  مى  پيشنهاد  اگرهستى،  خدايا  اى؟  كرده  سخت  قدر 
همين الان، كه نه شب است و نه تمرينى براى خلسه انجام 
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داده ام، نه دعايى خوانده ام، نه گريه كرده ام، بدون مقدمه 
يك رخداد غيرعادى نشانم دهى؛ مثلاً يك شيئ را بلند كن 
و يك مترآن طرف تر بگذار. از تو كه چيزى كم نمى شود، 
من هم قول مى دهم اگرنخواهى، به كسى نگويم؛ اگرگفتم، 

مرابكُش!!
خدايا ناراحت نشو كه با تواين گونه سخن مى گويم؛ مى دانى 
كه من اين حرف ها را ازروى غرض نمى زنم، بلكه درحالتى 
بين كفروايمان گير كرده ام و صادقانه بگويم، هنوزكفة كفر 
سنگين تر است. اما به خاطرازدست دادن پسرم حالتى به من 
دست داد كه نمى توانم آن را به وضوح توضيح دهم. اگرواقعاً 
را  حالت  اين  كن  كمكم  است،  وزيده  من  به  ازتو  نسيمى 
حفظ كنم و تسرّى دهم. خودت مرا راهنمايى كن نه اين كه 
ديگرى به من بگويد چه كنم. اگرديگرى بگويد، هنوزجاى 
شك و ترديد باقى است. بايد اذعان كنم كه نمى توانم به 

يا  مى كنم  فكر  تو  به  واقعاً  كه  دانم  نمى  البته  نكنم.  توفكر 
فكر مى كنم كه دارم به توفكر مى كنم. بايد صادقانه بگويم 
كه با تمسك به تو توانستم تعادلِ روحى ام را حفظ كنم، 
وبراى  دهم  ادامه  كارهايم  به  و  نشوم  مجنون  نكنم،  قاطى 
ام  ذهنى  و  روحى  تعادل  و  كنم  تلاش  اهدافم  به  رسيدن 
كردم،  كسب  بيشترى  درآمد  تو  به  تمسك  با  كنم.  راحفظ 
آرام تر شدم، براى پسرِ ديگرم و براى همسرم مفيدتر بودم 
و هستم. اگرهمة اين ها حاصل تمسك به يك حالت ذهنى 
است و توّهم است، توّهم عجب كارهايى مى كند!! البته اين 
كه مرتب به تو متوسل مى شوم واز توكمك مى خواهم، فكر 
مى كنم و مى ترسم نكند ناخودآگاه به اين دليل باشد كه 
من به مراحلى ازموفقيت رسيده ام و اكنون مى ترسم اگر 
كاملاً تورا منكر شوم، دستاوردهايم به هدر برود. خدايا به 

من ايمانى قطعى عطاكن! و مرا از ترديدها رها كن! 
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ــله را به "زر" تشبيه نموده و آن را "سلسلةالذهب"  اين سلس
ــده  ــله، وجوهى ذكرش ــمية آن سلس ناميدند. اما دروجه تس
است كه بهترين آن و ظاهرتر ازهمه اين است كه چون سند 
ــله را به واسطة مشتمل بودن به هشت نفرمعصومع  اين سلس
ــته اند، پس مسمّى به سلسلةالذهب گرديد.  به آب طلا نوش
ــف ميزان الصواب  ــيدقطب الدين نيريزى مؤل دراين باب س
اظهاركرده كه "ذهب" صفت سلسله مى باشد نه مضاف اليه 
ــبيه حضرات معصومين  ــميه، تش و مى توان گفت وجه تس

هشت گانه است به سلسلة زرينّ.
خصوصيات بارز سلسلة ذهبيّه:

ــايخ وپيروان اين سلسله توانسته اند ظواهرشرع  اقطاب ومش
ــروع تصوف  ــا اصول وف ــيعه را ب ــلام ومبانى ش ــدس اس مق
ــان درهردورى  ــرده ونائل به حقايق آن گردند؛ ايش جمع ك
ــل گرديده  ــته وامّ السلاس ممتازبوده و مخلدّ وجاويدان زيس
ــيعه بودن اقطاب اين سلسله است.  ــان به ش و بيشترتوجهش
ــديد به مظاهرشرع وتوسل به قرآن كريم و تمسّك  توجه ش
به حضرت ولى عصرعج ازلوازم اولية سيروسلوك و "باى بسم 
ــيخ مؤذن خراسانى  ــمار مى رود. ش االله" تصوف ذهبى به ش
ــريعت را  ــت: "زنهاركه پاس ش (قطب 29 ذهبيه) آورده اس

يكى ازسلسله هاى معروف وفعال دورة صفويه، سلسلة ذهبيه 
است كه به نام هاى مختلف ازجمله: الهيّه، محمديهّ، علويهّ، 
ــده است. قطب  رضويهّ، مهديهّ، معروفيّه وكبرويهّ خوانده ش
اين سلسله درشيراز بوده ومقرّ كنونى او آذربايجان مى باشد. 
ــط معروف كرخى به امام  ــلة ذهبية معروفيه توس سر سلس
ــر تصوف كه از دورة  ــتم مى رسد. يكى از فرَق مهم نش هش
تيموريان شكل مى گيرد و اوج آن به دوران صفويه وقاجاريه 
مى رسد، ذهبيه است وشايد بتوان گفت كه نوربخشيه يكى 
ــاخه هايى است كه ازدرون ذهبيه بيرون آمده، چرا كه  از ش
ــاگردان ابواسحاق ختلانى ازمشايخ بزرگ  خود نوربخش ازش
ــت وپس ازمرگ وى، اين فرقه به دو دسته يعنى  ذهبيه اس
ــيدعبداالله برزش آبادى  اتباع سيدمحمد نوربخش واتباع س
ــدند والبته پيروان نوربخش بيشتربه عنوان يك  ــيم ش تقس

دستة سياسى و مذهبى شناخته شده اند.
وجه تسمية اين سلسله:

ــرات مختلفى  ــله، آراء ونظ ــمية اين سلس ــارة وجه تس درب
اظهارشده است وقوى ترين نظرآن است كه چون سند خرقة 
ولايت اين سلسله توسط معروف كرخى به امام رضاع  ونسب 
ــد، ازاين جهت  ــان نيزبه حضرت رسول اكرمص مى رس ايش

سلسلة ذهبيّه
 و 

تصوّف ذهبى
پروانه اسديان



فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى) 129

ــه صورت موحدى  ــر ملحدى مى بينى كه ب ــه دارى و اگ نگ
ــت، ازمجالست  برآيد وگويد كه ما واصليم و تكليف برما نيس

با او اجتناب كن و نزديك او مرو".
ــله اى كه  ــا سلس ــلامى، تنه ــل تصوف اس ــان سلاس درمي
ــلة  درغيرمحيط ايران پيرو، پيرِطريقت وخانقاه ندارد، سلس
ــبّ حيدر فعاليت  ــد اززمان قطبيّت ح ــت. هرچن ذهبيه اس
ــه كاررفت، اما  ــج ذهبيه ب ــترش وتروي ــابقه اى درگس بى س
ــتان هاى كشورنام ذهبيّه به گوش مردم  تاكنون دراغلب اس
ــله بيش ازديگر  ــت؛ بايد گفت پيروان اين سلس نخورده اس
سلاسل به مناسك شريعت پاى بندند و حتى مى توان گفت 
كه اعتقاد پيروان اين سلسله درشريعت بيش ازطريقت است 
و اكثريت افراد اين سلسله كاسب و تاجرند و نسبت به ائمه 

تا حدودى غالى هستند.
برخى از اعتقادات ذهبيّه:

ــتند، نه افراطى و عاشق؛  ذهبيّه صوفيان عابد و زاهدى هس
ــته  ــر ارادت و صفاى مريد و مراد گذاش ــان ب و مبناى كارش
ــده و سالك دربرابر پير ومرشد خويش هيچ گونه اراده اى  ش
ندارد وحتى به خود اجازه نمى دهد كه درنقل بيانات مشايخ 
ــى روا دارد و مريد گوش به  ــذف و تحريف ــك ترين ح كوچ

فرمان استاد است.
ــاد وادارة خانقاه، مجالس  ــايخ ذهبيه علاوه برمسند ارش مش
ــته وغالباً در زىِ  ــيرو... داش تذكّرو وعظ و تدريس فقه وتفس
ــد. فقرذهبى  ــته ان ــر ولباس فقهاى زمان زيس ــاى ظاه علم

نيزشامل سه خصوصيت است:
ــريعت پاية فقر ذهبى است. دين و ايمان وتوجه به  الف ـ ش
ــل به قرآن كريم وتمسك به ولى عصرعج  ــرع وتوس مظاهرش
جزو اصول اساسى اعتقادات ايشان است تا جايى كه ذهبيه 
نه تنها خود مقيد به اعمال شرع هستند بلكه دربارة ديگران 

نيز متعصب وسخت گير مى باشند.
ــاد ذهبيّه،  ــت. به اعتق ــف درذهبيه نيس ــقاطِ تكلي ب ـ اسِ
ــه و بدايات  ــرع را درمراحل اولي ــادات ش ــان عب ديگرصوفي
ــريعت، طريقت، حقيقت ومعرفت" را  ــته، "ش طريقت پنداش

ــرار داده اند و حال آن كه اين ها درعرض  درطول يكديگرق
يكديگرند و تحقق هيچ يك بدون ديگرى محال و وصول به 

يكى نافى مقام قبلى نخواهد بود.
پ ـ وحدت وجود درذهبيه كه همچون مراحل كمال تصوف، 
ــناخت مبدأ آفرينش و معرفت به چگونگى خلقت و درك  ش
حقايق درنظرصوفيان بود، به آرامى با شاخ وبرگ هاى فلسفى 
ــن عقيده به مانند نهال  ــاعرانه پيوند يافته و اي و ذوقيات ش
ــج درخت تنومند وبارورى  ــرزد و به تدري جوانى درذهبيه س

گرديد.
اقطاب و اولياء ذهبيّه:

ــت  ــيارى اس ذهبيه داراى اركان واقطاب واولياء بزرگ و بس
ــند خرقه يا  ــه يافته و داراى س ــان معاصرنيز ادام ــه تا زم ك
ــان داراى تصريح وتلويح  ــاد صوفيانند و آثارش ــلة ارش سلس
ــان را  ــت و اقطاب، بوّابِ بابِ ولايت اند كه اولين قطبش اس
ابومحفوظ معروف بن فيروزكوهى (معروف كرخى) ازمشايخ 
ــلام و درصدرتصوف مى دانند كه غالب  بزرگ قرون اولية اس
ــيعى به او مى پيوندند. مشايخ وبزرگان  ــل تصوف ش سلاس
ــادى راه او را ادامه مى دهند تا دوازدهمين قطب ذهبى،  زي
ــيخ نجم الدين كبرى ازبزرگان واركان نامى دراين سلسله  ش
ــابورى را  ــاگردان و پيروانى چون فريدالدين عطارنيش كه ش
داشته وخانقاهى به نام كبرويهّ تشكيل داده است و سهم به 
سزايى درگسترش اين فرقه دارند . اين اقطاب ادامه دارند تا 
قطب 36، جلال الدين محمد مجدالاشراف؛ وهركدام ازاينان 
آثار وتأليفات ادبى (نظم ونثر) درذهبيه دارند كه قابل توجه 
وبررسى است. ازجملة مشايخ كبرويهّ، ميرسيدعلى همدانى 
است كه سيّد را تصنيفات و تأليفات بسياراست كه مهم ترين 
آن، ترجمة فارسى اصول عشرة نجم الدين كبرى مى باشد.

اشاره به بعضى ازآداب ذهبيه:
دو اربعين درسلسلة ذهبيه معمول است: اول اربعين حسينى 
كه ازيازدهم محرم تا بيست و يكمين روزماه صفر ادامه دارد 
ــرّة ذيقعده تا دهم  ــوى كه ازغ و اربعين ثانى يا اربعين موس
ذيحجه را روزه مى گيرند و درتمام ماه هاى قمرى درهرماه 
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ــد. هرقطبى كه  ــلخ را روزه مى گيرن ــط ماه و س ــرّه و وس غ
ــيدگى مى كند، قطب ناطق است و كسى  امورصوفيه را رس
كه بعداً به جاى قطب، جالس مى گردد، قطب صامت است. 
دراين سلسله كلية دراويش بايد نمازشب بخوانند. شب هاى 
ــنبه وجمعه نيز گرد هم جمع مى شوند. محل  شنبه و دوش
ــام نيز بايد  ــد وبراى صرف ش اجتماع بايد با اجازة قطب باش
ــله كمتربه كتب عرفا  ــب كنند. صوفية اين سلس اجازه كس
ــود؛ و  ازقانون تصوف و  ــرة خ توجه دارند مگربه كتب منتش
ــات ديگر وآداب آنان، ناآگاه وازعلم عرفان  مشاركت درجلس
بى بهره اند مگرتنى چند ازآنان كه اندكى آگاهى دارند. افراد 
ــارب نمى گذارند و  ــايخ آنان، ش ــله، حتى مش پيرواين سلس
درايام سوگوارى صفا انجام نمى دهند. درشبانه روز موظفند 
ــايخ يا قرآن يا نهج البلاغه را قرائت  صدوده كلمه ازكتب مش

كنند ودرهرشبانه روز يك جزو قرآن را تلاوت مى كنند.
انشعابات ذهبيّة متأخر:

ــده است: يك شعبه  ــلة ذهبيه به چندشعبه تقسيم ش سلس
ــرزا محمدرضا  ــراف به مي ــن مجدالاش ــرزا جلال الدي ازمي
ــرش ميرزا  ــريفى، و بعد پس ــراف و ميرزا احمدش مجدالاش
ــمس الدين پرويزى؛  ــين شريفى وسپس حاج ش محمدحس
شعبة دوم ازيك جهت ميرزا جلال الدين مجدالاشراف و بعد 
ــاه و بعد فرزندش سيّدعبدالعلى  آقاسيّدفتحعلى ميرزاعليش
ــيّدعلى عريان  ــيّدفتحعلى وس ــاه و بعد ازوى س ميرزاعليش
ــعبة سوم بعد  معروف به كفرى، مدعى قطبيّت گرديدند. ش
از ميرزاجلال الدين مجدالاشراف و ميرزااحمد وحيدالاولياء، 
ــرف بعد  ــك ط ــد وازي ــان بودن ــدر ودكترگنجوي ــبّ حي ح
ــه دكترگنجويان اكنون  ــد ك ــاء رهنما مى باش ازوحيدالاولي
ــد ازميرزا جلال  ــعبة چهارم بع ــند. ش درآذربايجان مى باش
الدين مجدالاشراف، شيخ ابراهيم امامزاده زيدى و بعدازشيخ 
دوتن به اسامى حاج سيّدميرزا آقا امام جماعت ومحمدحسن 

نقاش "مقرّب عليشاه" مدعى قطبيّت شدند.
ــيدعلى كفرى مدت ها دردزفول اقامت داشت، سپس به  س
ــپس  ــه زدن امرارمعاش مى كرد. س هند رفته و ازممرّ پرس

به اهوازرفت و دراهواز ودزفول خانقاه برپاساخت ومريدانش 
ــارة وى معتقد بودند كه با صاحب الزمان در ارتباط بوده  درب
است. درجزوه اى دَه صفحه اى نصيحت افراد كرده و انجمن 
ــانيده است. بعداز درگذشت كفرى،  اخوّت آن را به طبع رس
ــرده، انجمن اخوّت مقبره اى براى وى  ــازة وى را به قم ب جن
ساخت. جلال الدين مجدالاشراف آرمى براى سلسلة ذهبيه 
ــتى نجات" كه برسردرِ منازل نصب كنند  قرارداد به نام "كش
ــن نقش درخواب به وى الهام گرديده  و مدعى گرديد كه اي
است. دو على به هم وصل گشته و ترسيم يك كشتى نموده 
است و بالاى شكل، كلمة "هو" نوشته شده است. ازآن جايى 
ــيّدعبداالله برزش  ــحاق ختلانى بعدازآن كه س ــيخ اس كه ش
آبادى سراز اطاعت وبيعت با نوربخش پيچيد، فرمود: " ذَهَبَ 
عبداالله، يعنى اززمرة مريدها خارج شد." و چون تفصيل اين 
اجمال را درمجالس بيان نمودند، كسانى كه ازعبداالله پيروى 
ــد".  ــد گفتند كه مقصود از "ذهب" يعنى "طلا ش مى كردن
ــيه ناميدند ازجملة  ــله را ذهبية اغتشاش ــن رو اين سلس ازاي

سلاسل معروفيه.
با بررسى سيرتصوف مى توان نتيجه گرفت كه تصوف نيز به 
سوى افراط و انحراف كشيده شد و حديث عشق ومحبت به 

دعوى حلول منتهى گرديد. 
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